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گرفتن نسخه هاى باكيفيتِ جديدترين 
محصــول اســتوديوى مــارول، حالا 
علاقه مندان دنيــاى ابرقهرمان ها بيش 
از پيش در انتظار انتشار «انتقام جويان؛ 
پايــان بــازى» هســتند. «كاپيتــان 
مارول» اثــرى پيش بينى پذير با همان 
ويژگى هــاى مرســوم دنيــاى مارول 
اســت كه از جلوه هاى ويژه بى نظيرى 
بهره مى بــرد. شــركت ســازنده اين 
اثر، پــس از تجربه موفــق طراحى يك 
ابرقهرمــان رنگين پوســت در «پلنگ 
ســياه»، حالا تيــم انتقام جويانش را با 
رونمايى از يــك ابرقهرمان زن تكميل 
كرده و نقش اول را به اندازه و درســت 

پرداخته است. 
بــازى خوب بــرى لارســون در نقش 
كاپيتان مارول، دركنار حضور درخشان 
ساموئل ال جكســون به عنوان بازيگر 
نقش مكمل، باعث شده است «كاپيتان 
مارول» در شخصيت هاى اصلى مثبتش، 
كمبودى را احساس نكند. ضعف اصلى 
فيلم امــا بــه شــخصيت هاى منفى 
و كاراكترهــاى فرعى تــر بازمى گردد؛ 
جايى كه آنتاگونيست ها عمدتا ضعيف 
و فرو مايه تــر از آن چيزى هســتند كه 
هيبتشــان بتوانــد ذره اى دلهــره در 
مخاطــب ايجــاد كنــد. كافى اســت 
بدمن هــاى بى دســت وپاى «كاپيتان 
مارول» را بــا تانــوس «انتقام جويان؛ 
جنــگ بى نهايــت» مقايســه كنيد تا 
به نبود تعــادل فاحش بيــن دو قطب 
خير و شــر در «كاپيتان مــارول» پى

 ببريد.
فيلم نامه قصه گو و خوش ريتم «كاپيتان 
مــارول»، ديگر قوت مهم آن به شــمار 
مى رود؛ چراكه نويســندگان اين فيلم، 
با تدارك ديدن يــك نقطه عطف مهم 

در حوالــى دقيقه65، توانســته اند هم 
ضرباهنــگ نيمه اول فيلــم را تضمين 
كنند و هم درســت در جايى كه فيلم 
به شدت در خطر لوث شــدن است، با 
پرده بردارى از يك اشتباه بزرگِ قهرمان 
در تشخيص طرف شر ماجرا، قصه را به 
فاز جديدى ببرنــد و بيننده را غافلگير 

كنند.
«كاپيتــان مــارول» امــا هرقــدر كه 
در فيلم نامــه و قصــه خوب اســت و 
از مخاطــب نمره قبولــى مى گيرد، در 
طراحى، اجــرا و كارگردانى بازيگوش و 
سربه هواست. از طراحى لباس قهرمان 
اصلى كه به وضوح نســخه به روزشــده 
لبــاس ابرقهرمان هاى مرســوم مارول 
مثل مرد آهنى و مرد مورچه اى اســت، 
گرفته تا شــكل مضحك اســكرول ها 
كه بيشــتر به افــرادى بــا لباس هاى 
عروســكى در جلــوى فروشــگاه ها 
و نمايش هــاى آماتور شــباهت دارند. 
كميت فيلــم در طراحى ميزانســن ها 
هم لنــگ مى زنــد و كل اثربين فضاى 
خاص جنگ ســتارگان، لوكيشن هاى 
شــهرى «مرد عنكبوتى» و ناكجاآباد 
خاص «پلنگ سياه»، مدام در رفت وآمد

 است. 
درمجموع مى توان گفت اگر «كاپيتان 
مارول» را به چشم يك فيلم ابرقهرمانى 
مســتقل ببينيم، نمره چنــدان خوبى 
دريافت نخواهد كرد اما اگر به لحظات 
پايانى اثــر و وعده بازگشــت كاپيتان 
مارول در «انتقام جويــان؛ پايان بازى» 
اســتناد كنيم و همين فيلم را به عنوان 
پيش درآمدى براى ورود يك ابرقهرمان 
زن به جهان مــارول درنظــر بگيريم، 
مى توانيــم «كاپيتان مــارول» را برگ 
آبرومندى از دفتــر بزرگ جهان مارول 

به حساب آوريم.  
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بی تابی «بیتانه»
شهرآرا از آخرین وضعیت ذوالفقار بیتانه

 که در حین ساختِ ساز مجروح شده است، می گوید
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اســتادانى كه چوب درخت توت و زن
عناب را براى ساخت اصيل ترين و 
ماناترين ساز خراسان مى تراشند، 
شايد ديگر به تعداد انگشتان دست 
هم نرســد. وقتى باخبر مى شــوم 
ذوالفقار بيتانه كــه يكى از همين 
انگشت شــماران ســازنده ســاز اســت و 
انگشــت هايش را به دليل نداشتن دستگاه 
مناسب ساختِ ساز در آستانه از دست  دادن 
مى بيند، به سراغش مى روم تا بدانم ماجرا از 
چــه قــرار اســت امــا او در بيمارســتان 
شهيدچمران فردوس زير تيغ جراحى بود تا 
شايد يكى از سه انگشــتش كه زير دستگاه 
ساخت ساز به شدت آسيب ديده است، احيا 
شود. متاسفانه شرايط براى انتقالش به مشهد، 
مهيا نبوده و عمل آن قدر اورژانسى بوده است 
كه لاجرم با حداقل امكانات، ســرپنجه هاى 
طلايى بيتانه را عزم مــداوا مى كنند. با على 
مرادزاده كه يكى از شــاگردان بيتانه است، 
صحبت مى كنم و جوياى حال استاد مى شوم: 
«ذوالفقــار بيتانــه بيمــه نــدارد»، «تمام 
امرارمعاشش با ساخت ساز است»، «7فرزند 
دارد كه هيچ كدام به خاطر مشكلاتى كه پدر 
به دليل انتخاب مسير موسيقايى اش داشته 
اســت، راهش را دنبال نكرده اند»، «استاد و 
خانواده اش به دليل نداشــتن بيمه، ســراغ 
پزشــك نمى روند. اگر زخمى برداشتند، به 
بيمارستان نمى روند تا هرچه هست، خودش 
خوب شود»، «پســرانش به مشهد و تهران 
رفته اند و شاگرد نانوايى شده اند»، «استاد دو 
ســال اســت كه به دليل تحريم، كارت ملى 
نگرفته و نتوانسته است در سايت هنرمندان 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى ثبت نام كند. به 
او گفته بودند شايد تو افغانستانى هستى كه 
كارت ملى ندارى»، «برخى مسئولان به ديدن 
بيتانــه آمده اند و مســئولان ارشــاد تلفن 
كرده اند»، «قول داده اند هزينه درمان استاد را 
پرداخت كنند» و... اين ها بخشى از سخنان 

مرادزاده است كه برايم آشناست و بارها نه تنها 
درباره ذوالفقار بيتانه كه درباره بســيارى از 
استادان موســيقى مقامى شنيده و به چشم 
ديــده ام، غربــت و عزلتشــان را، انــزوا و 
تنگدستى شان را و درعين حال گشاده دستى 

و فروتنى شان را.

  ان شــاءا... ذوالفقار بیتانه متقبل هزینه ای 

نمی شود

بعد از آنكه على مرادزاده مى گويد مسئولان 
ارشاد قول  داده اند فكرى به  حال بيتانه بيمار 
كنند، به سراغ  على ثابت نيا، مديرعامل انجمن 
موسيقى كشــور مى روم. ثابت نيا مى گويد با 
ناصر نبى زاده، مديركل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسلامى بيرجند، تماس گرفته و جوياى احوال 
ذوالفقار بيتانه شــده است: «با پزشك معالج 
آقاى بيتانه صحبت كرديم. او قول داده است 
دو تا از انگشــتان او را احيا كند». مديرعامل 
انجمن موسيقى كشــور كه خود پاى بيمه 
نداشتن بيتانه را وسط مى كشد، از هزينه هاى 

سنگين درمان او آگاه است. 
اين مقام مســئول با اين حــال قولى براى 
پرداخت تمام وكمال هزينه هاى درمان اين 
خنياگر موسيقى مقامى نمى دهد و مى گويد: 
ان شــاءا... ذوالفقار بيتانــه متقبل هزينه اى 

نخواهد شد. 
سايت انجمن موسيقى ايران نيز روز گذشته 
مطلبى منتشر كرد و به نقل از نبى زاده نوشت: 
«اداره ارشاد خراســان جنوبى اين هنرمند 
را تنها نخواهد گذاشــت. مديرعامل انجمن 
موسيقى ايران هم اعلام آمادگى براى درمان 

اين هنرمند را در هر زمينه اى داشته اند.»
حال بايــد منتظر ماند و ديــد كه در جنوب 
خراسان بازهم دوتارى با دســتان ذوالفقار 
بيتانه48ســاله كه از 8ســالگى دركنار پدر 
تلمذ مى كرده است، ســاخته خواهد شد يا 
بى تابــىِ بيتانه از ناكارآمدى دســت هايش، 
زخمه آخر اين تصنيف چهل ســاله خواهد

 بود؟ 
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مانــدگارى تنى چنــد از ميان 
هزاران شــاعر گمنام و نامى در 
قلمرو زبان فارسى، و پايدارى و 
ماندگارى آنان در ساحت ادبيات 
ايران، افزون بر ســحر سخن و 
قــدرت كلام، طــرح ايده ها و 
انديشه هايى است كه تاريخ مصرف ندارد 
و از حد مدح و ثنــاى خداوندان قدرت  يا 
نازك خيالى هاى بازى گونه و احساسات 
شــخصى فراتر بوده اســت. ايــن نكته 
كم و بيش در مورد بسيار كسان ديگر نيز 
در حوزه ها و عرصه هاى گوناگون مصداق 
مى يابد. به ويژه در عرصه انديشه و عمل 
سياسى و اجتماعى، كم نبوده اند بزرگانى 
كه در مسير تحولات تاريخى، پيش گام و 
نقش آفرين بوده اند اما با گذر ايام، بسيارى 
از آرا و ايده هاى آنان رنگ باخته و كهنه و 
منســوخ شــده و نادرســتى آن و نيز 
نامبارك بــودن نتايــج آن آرمان هــا و 
انديشه ها به ثبوت رســيده و ارزش ها و 
جاذبه هــاى پنهــان در آن پيام هــا به 
ضدارزش و دافعه تغيير جهت داده است.

اســطوره نامــدار سياســت و فرهنگ 
روزگار ما، دكتر على شــريعتى، از جمله 
شــخصيت هايى اســت كه در سال هاى 
اخير، بســيارى او را به قــرار گرفتن در 
چنين جايگاهى متهم كرده اند. بيشترينه 
اين منتقدان يــا از جمع دوســتداران 
پيشين شــريعتى و دل بريدگان از اويند 
كه آرمان هاى مشــترك خود و شريعتى 
را تحقق نايافته و بهشــت موعود خيالى 
خويش را ســرابى فريبنده يافته اند و با 
انتقاد يا انتقام از شــريعتى بــه انتقاد يا 
انتقام از گذشته خود دســت زده اند،  يا 
جوان ترهايى هستند كه با انتقال تدريجى 
اين نگاه و بــا ساده ســازى فرايندهاى 
تاريخى، شريعتى را تنها منشأ و مسئول 

پديده هاى پس از او انگاشته اند.
شخصيت چندوجهى شريعتى دست كم 
از 2 منظر قابل بررسى است: نخست در 
مقام معلم تحولــى تاريخى و ديگرى در 
جايگاه آسيب شــناس و منتقدى آگاه از 
دين، فرهنگ، سياست، اجتماع و تاريخ 
كــه در عرصه هاى گوناگــون از مباحث 
زودگذر تا مسائل پايدار و تكرارشونده در 
معبر زمان، قلم زد و سخن گفت. دست كم 
از اين منظر، شــريعتى جاودانه و پيام او 

همواره تازه و نوشونده اســت. در واقع، 
متناقض نماى شــريعتى را با اين تحليل 
در آثار او و عنوان هــاى اين آثار مى توان 
واشكافت. دســته اى از رويكردهاى او را 
رويكردهاى روشن فكر تندرو و نويسنده 
روشــنگرى بايد ارزيابى كــرد كه غرق 
در زمان خود و در مركــز تحولات زمانه 
خويش همان مقولاتى را با مناسب ترين 
و مؤثرترين بيان طرح كــرد كه در آرا و 
آثار همــه روشــن فكران انقلابى و چپ 
عصر او از ماركسيست ها تا مذهبيون در 
دهه هــاى 40 و 50 (60 و 70 ميلادى) 
در ايران، منطقه و جهان به شــكل ها و 
تعبيرهاى گوناگون ديده مى شد و وجه 
مشــترك همه آن ها تحت الشــعاع قرار 
گرفتن دموكراســى در برابر انقلابيگرى 
و راديكاليسم بود. از ميان آثارش «امت 
و امامت»، «جهاد و شــهادت»، «انتظار 
مذهب اعتراض»، «تشيع سرخ»، «شيعه 
يك حزب تمــام»، «هابيــل و قابيل»، 
«حســين وارث آدم» و ... را مى توان در 

اين زمره قرار داد.
دسته اى ديگر از رويكردهاى شريعتى كه 
از منظرى بيرونى و جامعه شناختى و با نگاه 
ژرف و نكته ياب او بــه فراز و فرودهاى گاه 
تكرارشونده و مستمر تاريخى در عرصه هاى 
دين شناســى و انسان شناســى و غير آن 
شــكل مى گرفت، نه تنها با گــذر زمان به 
كهنگى و انقضاى تاريخ مصرف نينجاميد، 
بل با گذشــت روزگاران صحت و واقعيتى 
نمايان تر يافت. ايده ها و مقوله هايى چون 
تســنن محمدى و اموى، تشــيع علوى و 
صفوى، اقُنوم هاى سه گانه (زر و زور و تزوير، 
تيغ و طلا و تسبيح، اســتبداد و استثمار 
و اســتحمار)، مردان و زنان پاك و پوك و 
پوچ و بسيارى ديگر از ايده ها و تعابير گاه 
منحصربه فرد شــريعتى، گويى با نگاهى 
دوربينانــه و پيش گويانــه، نيازمند گذر 
زمان و رخ نمــودن وضعيت هايى تازه بود 
تا مفاهيم و مصاديق روشن تر خود را بيابد. 
باز هم بايد منتظر ماند تا نگره هاى ديگرى 
از خيل بى شــمار آثار شــريعتى بازتوليد 
شــود و چراغى فراراه عصرها و نسل هاى 
تازه بيفروزد و شــريعتى را يك بار ديگر 
در ميانه انديشــه ورزى و چاره ســازى در 
ساحت هاى گوناگون سياسى و اجتماعى 
و فرهنگى ايران و گستره اى فراتر از ايران 

قرار دهد.  
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به اين راحتى ها از حافظه تاريخى 
يك ملت فراموش نمى شــوند و 
درست به همين دليل است كه هر 
چيزى كه به نوعــى با آنان پيوند 
مى خورد مورد توجه اســت، روز 
تولد يا درگذشــت باشد يا خانه و 
خــودرو و حتــى كلاس درس و محــل 
سخنرانى. دكتر على شــريعتى مزينانى يا 
به لفظِ آشناتر دكتر شريعتى هم از همين 
نوع آدم هــاى خاص اســت، مــردى كه 
فرارسيدن ســالروز درگذشت مشكوك او، 
يعنى 29 خردادماه، بهانه اى شد تا به سراغ 
برخى از مكان ها در شهر مشهد كه به نوعى 
با او مرتبط است به عنوان محل رشد و نما و 
تجلى وى برويم. با اندكى تأمل در مشهد و 
صرف نظر از ميدان تقى آباد كه در سال هاى 
بعد از انقــلاب به نام دكتر على شــريعتى 
مزين شــد و البته منزل پــدرى دكتر در 
خيابــان دانش كه اكنون وجــود خارجى 
ندارد، 3 مكان ديگر به شــدت بــوى او را 
مى دهــد: نخســت خانــه اى در يكى از 
فرعى هاى خيابان عارف منشعب از خيابان 
احمدآباد كه در سال هاى حضور دكتر در 
مشهد منزل او بود و  هنگام كوچ به تهران آن 
را فروخت تا بخشــى از هزينــه خانه موزه 
كنونى دكتر شريعتى در تهران تأمين شود، 
خانه اى كه البته در طول ســاليان پس از 
انقلاب تغييــرات عمده اى كرده اســت، 
به نحوى كه فقط قديمى هاى محل مى دانند 
روزگارى محل سكونت دكتر و خانواده اش 
بوده است. دومين بنايى كه ردپايى از دكتر 
را در خــود دارد ســاختمان كنونى جهاد 
دانشگاهى و قديم دانشكده ادبيات دانشگاه 
فردوسى در سه راه ابن سيناى مشهد است، 

ســاختمانى كه هم محــل تحصيل و هم 
تدريس دكتر شــريعتى بوده  و بسيارى از 
كتاب هــاى او از جمله «اسلام شناســى» 
حاصل مباحثى است كه در همين كلاس ها 
مطرح شده است.  ســرانجام آخرين بناى 
مهمى كه هنوز بوى دكتر على شريعتى و 
البته پدرش، استاد محمدتقى شريعتى، را 
مى دهد  ساختمان كانون نشرحقايق دينى 
در كوچه مخابرات محله چهارباغ، حدفاصل 
چهارراه شــهدا و خيابان آيت ا... طبسى، 
است، بنايى كه هرچند سال هاى سال پايگاه 
روشن فكرى دينى مشهد بوده است و علاوه 
بر دكتر و پدرش، نفس گرم بزرگانى چون 
رهبر انقلاب، شهيد هاشــمى نژاد، آيت ا... 
مطهرى، طاهر احمدزاده و ... در آن هنوز به 
مشام مى رســد، اكنون از آن به عنوان انبار 
يك فروشــگاه لوازم پلاســتيكى استفاده 
مى شــود! با اين توضيح كه به دليل ارادت 
صاحب فروشگاه به استاد و فرزند برومندش، 
يعنى دكتر شــريعتى، كمترين تغييرات 
ممكن در ســاختمان بنا داده شــده است 
به نحوى كه اتاق اســتاد شــريعتى در اين 
مجموعه درست بسان زمان فعاليت كانون 
حفظ شده و ميز كار استاد از جايش تكان 
نخورده است. درست همين امر يعنى حفظ 
قالب بنا به علاوه هويت خاص فرهنگى آن 
كه نمودار بخش چشمگيرى از تاريخ انقلاب 
اسلامى ايران است، باعث شده است فعالان 
فرهنگى مشهد تلاش هايى  براى ثبت ملى 
اين اثر در دستور كار قرار دهند، تلاش هايى 
كه با موافقت ضمنى طالبيان، معاون ميراث 
فرهنگى كشــور، همراه بوده  و او دســتور 
تشكيل پرونده ثبت اين بنا در فهرست آثار 
ملى را به مديران ميراث فرهنگى خراسان 

رضوى داده است.  
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زيادى هرساله در تلويزيون و زن
ســينما به جامعــه هنرى 
معرفى مى شــوند امــا تنها 
درصد كمى  از آن  ها در يادها 
مى مانند و سال هاى سال بر 
روى پــرده ســينما و قاب 
تلويزيــون، مهمــان مردم هســتند. 
درميان اين بازيگرانِ ماندگار مى توانيم 
به رضا كيانيان، بازيگر مشهدى سينما، 
اشــاره كنيم؛ بازيگرى كه از دو معيار 
مهم دوست داشتنى بودن و حرفه اى 
بودن برخوردار است. او دوست داشتنى 
بودنش را در صريح الهجه بودنش درباره 
وقايع كشور و دغدغه مند بودنش درباره 
فضاى اجتماعى جامعه نشــان داده  و 
حرفه اى بودنش را نيز در طول سال ها 
با ايفاى نقش هاى متنوع، ثابت كرده   
اســت. كيانيان را به معنــاى واقعى 
مى توان هنرمند دانســت. او علاوه بر 
بازيگرى، عكاســى نيــز مى كند و در 
برخى كارها نيز طراحى صحنه و لباس 
انجــام مى دهــد، به طورى كــه در 
سال1377 براى طراحى صحنه نمايش 
«نيلوفر آبى»، برنــده جايزه بهترين 
صحنه آرايى شده  اســت. نويسندگى 
آثــارى چــون «بازيگــرى در قاب 
عكس هــاى تنهايى» و «ايــن مردم 
نارنين» وفيلم نامه نويسى آثارى چون 
«پاتال  و آرزوهــاى كوچك» از ديگر 
فعاليت هاى اين بازيگر در طول سال ها 
بوده  اســت. امــروز رضــا كيانيان، 
از  مى شــود،  شصت وهشت  ســاله 
هميــن رو در ايــن نوشــتار، نگاهى 
انداخته ايم به فعاليت هــاى هنرى و 

اجتماعى اين هنرمند.
كسى كه در آستانه سالروز تولدش در 
27 خردادماه به تماشاى نمايش «زير 
گنبد طلا» نشست و براى تمام مردم 
ايران آرزو كرد روزهاى بهتر و شادترى 
در پيش داشته باشند: «آرزو مى كنم 
آينده اى روشــن تر در انتظار كودكان 

ايران باشد.»

  تغییر مسیر زندگی

رضا كيانيان از همان كودكى به واسطه 
برادرش، داوود كيانيــان، به بازيگرى 
علاقه منــد شــد. او در دوره نوجوانى 
توانست به گروه حرفه اى تئاتر برادرش 
راه پيدا كند و در مشهد كم كم به عنوان 
برادر كوچك داوود كيانيان شــناخته 
شــود. در همين دوران، رضا كيانيان 
وارد حوزه علميه شد و تا آستانه معمم 
شــدن پيش رفت اما با قبول شدن در 
رشته تئاتر دانشــكده هنرهاى زيبا، 
راهى تهران شــد تا برگ جديدى از 

زندگى اش رقم بخورد.
ايــن بازيگر در ســال1368 با حضور 
در فيلم «تمام وسوســه هاى زمين»، 
ساخته حميد ســمندريان، فعاليتش 
را در سينما آغاز كرد و در سال1373 
با «كيميا»ى احمدرضــا درويش در 
جشــنواره فيلم فجر، ديــده و نامزد 
بهترين بازيگر نقش مكمل مرد شد. در 
همان سال ها رضا كيانيان با حضور در 
سريال «شليك نهايى» و ايفاى نقش 
كاراكترى به نام جمشيد، توانست خود 
را در قامت يك بازيگــر به عامه مردم 
معرفى كند، به طورى كه شــخصيت 
جمشيد آن چنان ميان مردم طرفدار 
پيدا كرد كه مدل مو و لباس هاى اين 

كاراكتر درميان نســل جوان رايج شد 
و خود او نيز ايــن موضوع را در يكى از 
گفت وگوهاى خــود تأييد كرد. بعد از 
آن نيز كيانيان با حضور در فيلم هايى 
چــون «آژانس شيشــه اى»، «روبان 
قرمز» و «سگ كشــى» جايگاهش را 
به عنوان بازيگر حرفه اى تثبيت كرد. 
او ديگر فردى نبود كه به خاطر برادرش 
در مشهد شناخته شــود؛ او به فردى 
تبديل شده بود كه تمام ايران به خاطر 
توانايى هاى خودش در بازيگرى، او را 

مى شناختند.

  ماندگار با سینما

شــايد در ســال هاى اخيــر كارهاى 
ماندگار و به يادماندنى كمترى از رضا 
كيانيان روى آنتــن تلويزيون و پرده 
سينما رفته باشــد، اما برخى آثار اين 
بازيگر آن چنــان در يادها مانده اند كه 
همچنان مى توان با آن ها خاطره بازى  

كرد.
قطعا يكى از بازى هــاى به يادماندنى  
و مانــدگار كيانيــان را بايــد آژانس 
شيشه اى دانســت؛ آنجا كه كيانيان 
در قامت يك مامور اطلاعات روبه روى 
حاج كاظــم  با بازى پرويز پرســتويى 

مى ايستد. 
بــازى درخشــان كيانيــان در نقش 
سلحشــور، اولين ســيمرغ بلورين از 
جشــنواره فيلم فجر را براى بهترين 

بازيگر مكمل مرد به همراه داشت.
چهار سال بعد و در سال1380 كيانيان 
با «خانه اى روى آب» بهمن فرمان آرا 
توانست دومين ســيمرغ بلورين خود 
را از جشــنواره فيلم فجر كسب كند: 
«اگر مى دونســتم كى سرنوشت آدما 
رو مى بافه، بهش مى گفتــم مال من 
رو بشكافه.» اين يكى از ديالوگ هاى 
كيانيان در نقش دكتر سپيدبخت در 
فيلم «خانه اى روى آب» است؛  فيلمى  
كه هنوز هم از خاطر ســينما دوستان 

نرفته است.
كيانيــان بعــد از ســال80 هرچند 
سيمرغى نگرفت، بارها بازى هايش چه 
در جشــنواره فيلم فجر، چه در جشن 
خانه ســينما تقدير شــد كه از ميان 
بازى هاى تقديرشــده او مى توان به« 
فرش باد»، «ماهى ها عاشق مى شوند»، 
«يك بوس كوچولو» و «هميشه پاى 

يك زن درميان است»  اشاره كرد.
آخرين بارى كه كيانيان در جشــنواره 
فيلم فجر كانديداى  دريافت سيمرغ 
بلورين شد، به ســال1394 و بازى او 
در فيلم «كفش هايم كــو» كيومرث 
پوراحمد برمى گــردد. او در نقش يك 
فــرد آلزايمرى ظاهر شــد و بار ديگر 
توانســت مهارت هايش را ثابت كند، 
به طورى كــه پوراحمد دربــاره بازى 
كيانيــان در ايــن فيلم گفته  اســت: 
«جولين مور كه اســكار گرفته است، 
بايد از رضا كيانيان يــاد بگيرد چطور 

نقش بيمار آلزايمرى را بازى كند.»
كيانيــان در ســال هاى جديد كم كار 
شده است. بعد از «كفش هايم كو»، او 
«باركد»، «سايه»، «تروماى سرخ»  و 
«دلم مى خواد» را روى پرده داشــت 
و امســال نيز با فيلم «مســخره باز» 
همايون غنى زاده در جشــنواره فيلم 

فجر حاضر شده است.
اما تلويزيون اين روزها ميزبان كيانيان 
اســت. اين بازيگر با حضور در سريال 

«بوى بــاران» (با نــام قبلى «عروس 
تاريكــى») در قــاب تلويزيون حاضر 
مى شود؛ ســريالى كه هر شب بعد از 
بخش خبــرى ســاعت21 روى آنتن 
شبكه يك ســيما مى رود. همچنين 
كيانيان قرار بود ايــن روزها با نمايش 
«بداهه» در تهــران روى صحنه برود 
كه بنا به دلايلى اجراى اين نمايش لغو 

شده  است.

  گریم  های سنگین کیانیان

كيانيــان دركنــار بازى هايــش، بــا 
گريم هاى مختلف و متفاوتش در يادها 
مانده  است. برخى از اين گريم ها چهره 
كيانيان را به حدى تغيير داده  اســت 
كه به ســختى مى توان او را تشخيص 
داد. نشســتن گريم هــاى مختلــف 
بر روى صــورت اين بازيگر را شــايد 
بتوان يكى از شــانس هاى مهمش در 
بازيگرى دانست؛ فرصتى كه بازى در 
نقش هــاى مختلف را بــراى او فراهم 

مى كند.
از ميان كارهايى كــه كيانيان با گريم 
ســنگين در آن حضور داشــته  است، 
مى توان به ســريال مختارنامه اشاره 
كرد. كيانيان در اين ســريال در نقش 
عبدا...بن زبير، خليفه بزرگ زبيريان، 
حاضر شده  بود. تست گريم او را عبدا... 
اســكندرى در طول 15روز انجام داد. 
درنهايت كيانيان با دماغ كج، صورتى 
ورم كرده و ريش بلند، با چهره  متفاوت 
و بازى فوق العاده اش، توانست يكى از 
نقش هاى به ياد ماندنى  اش را خلق كند.

از ديگر گريم هاى متفاوت اين بازيگر، 
مى توان به سه شــمايل مختلف او در 
فيلم «يك تكه نان» كمــال تبريزى 

اشاره كرد.
او همچنين به تازگــى در گفت وگوى 
بــا  منتشرشــده اش  ويدئويــى 
«دم خروس»(رســانه آنلايــن طنز)، 
درباره ديگر كاراكترهايى كه مى تواند 
آن هــا را ايفا كند، گفته  اســت: «من 

بارها خودم را گريم كــردم و مى دانم 
چه نقش هايى را مى توانم راحت بازى 
كنم؛ مثلا با چند تغيير كوچك شبيه 
مى شوم به شــاه. امام خمينى و جلال 
آل احمد، ديگر كاراكترهايى هســتند 
كه با گريم چهره ام بــه آن ها نزديك 

مى شوم.»

  ماجرای پول کثیف

رضا كيانيان در شبكه نمايش خانگى 
نيز حضور موفقى داشــته  است. او در 
محبوب ترين سريال اين شبكه و يكى 
از بهترين سريال هاى ساخته شده در 
ســال هاى اخير حضور داشته  است. 
رضا كيانيــان با حضــور در فصل 2 و 
3 شــهرزاد، اتفاق خوب ديگرى را در 
كارنامه خود رقم زد اما حواشــى اين 

سريال، گريبان گيرش شد.
درحالى كــه يــك ســال از پخــش 
قســمت پايانى  شــهرزاد مى گذرد، 
بار ديگر نام آن بر ســر زبان ها افتاده  
اســت اما اين بار نه به خاطر بازيگران 
و داســتانش، بلكــه به خاطر فســاد 
مالــى يكــى از تهيه كنندگانــش؛ 
اتفاقــى كــه باعــث شــكل گيرى 
پويش هايــى در فضــاى مجــازى 
مبنى بر حلال نبودن پــول بازيگران 
شــهرزاد شــده  و در همين راســتا، 
هجمه اى عليه بازيگران اين ســريال 

به راه افتاده  است.
در اين بين، كيانيان برخلاف بسيارى 
از بازيگران سريال شهرزاد كه دربرابر 
حواشى ايجادشــده براى آن سكوت 
كرده اند، نظر خود را بيان كرده  است. او 
در تازه ترين اظهارنظرش درباره بحث 
مالى شــهرزاد گفته  است: «من هرگز 
از دستمزدم مقدار بيشترى نگرفتم و 
فكر مى كنم به اندازه دستمزدم، خوب 
بازى كردم و مردم هم خوششان آمد ه  
است. درواقع پولى كه من گرفتم، پول 
بازى كردنم و پول كِيفى است كه مردم 
كردند. من پولى نگرفتم كه با آن مردم 

ناراحت شوند. هيچ وقت پولى نگرفتم 
كه به آن بتوان انگ دزدى زد. درنتيجه 
هيچ ابايى از پاسخ گويى ندارم اما اگر 
آن پول از راه غيرقانونى به دست آمده، 

مسئولش قوه قضاييه است.»

  دغدغه مند از جنس کیانیان

وقتى از دوست داشتنى بودن كيانيان 
صحبــت مى كنيــم، منظورمان فقط 
اظهارات جنجالــى اش درباره اوضاع 

مملكت نيست. 
يكى از فعاليت هاى اجتماعى گسترده 
كيانيان در حــوزه محيط اســت. او 
ســال1395 با ابراز نگرانى از وضعيت 
درياچه اروميه، پويشى را تحت عنوان 
#من_درياچه_اروميه_هستم به راه 
انداخت و توانســت با ثبــت پيامكى، 
امضاى يك ميليــون و 700هزار نفر 
را دربــاره بى آبى در ايــران و درياچه 
اروميه جمــع آورى كند و براســاس 
آن، نامــه اى به رئيس ســازمان ملل 
بنويســد. او در دهــم آبــان1395 
بــراى ارائه نامــه  و ســى دى حاوى 
امضاهاى ثبت شــده توسط مردم، در 
نمايندگى ســازمان ملــل در تهران 

حضور يافت.
كيانيان ازجمله حاميان محيط زيست 
و محيط بانان سراســر كشور است. او 
محيط بانى را كارى پرخطر و حساس 
مى داند، از اين رو محيط بانان مناطق 
مختلف ايران و فعاليت هــاى آنان را 
در صفحه اينســتاگرام خــود معرفى 

مى كند.
همه اقدامات خيرخواهانــه كيانيان 
دركنار قدرت بازيگرى بى چون وچراى 
او باعث شــده اســت كه كيانيان در 
همچنــان  شصت وهشت ســالگى 
نامــش درميان مردم عــادى و اهالى 
سينما پررنگ باشد. كاش هنرمندان 
نســل جديد ما نيز هركدام يك رضا 
كيانيان باشــند، يك حرفه اى كاربلد 

دوست داشتنى! 

اين مرد نازنين
مروری بر کارنامه حرفه ای رضا کیانیان در  شصت و هشتمین سالروز تولدش

ردپاهایی از دکتر شریعتی در مشهد

 قاب خاطره 

مریم قاسمی| وقتى چراغ خانه اى نيم سوز 

ش
زار

گ

ــوض مى كنند،  ــود، آن را ع ــى ش م
نمى گذارند آنجا خاموش بماند. بازار 
كتاب گلستان هم كه اين روزها با تخليه 
اجبارى تعداد زيادى از كتاب فروش ها 
چراغش كم جان شده است، قرار است با 
چراغى ديگر روشن شود؛ اما اين وعده 
اميدبخش نتوانسته از سنگينى سكوتى كه اين 
روزها در بازار نشسته، بكاهد و يا واحدهاى تجارى 
لخت و بى جان شده را جان ببخشد. تخليه ناگهانى 
بازار به دليل حكم هاى تخليه اى است كه در 
هفته هاى گذشته صــادر شــد و بــه دست 
كتاب فروش ها رسيد. كتاب فروش ها پيش از آن 
هم مى دانستند نشست زمين در بــازار كتاب 
مسئله اى جدى است كه مقابله با آن نياز به 
اقدامات عمرانى دارد. آن ها چندين بار مأموران 
آتش نشانى را ديده بودند كه با تجهيزاتشان براى 
بررسى مسائل ايمنى آمده بودند. با اين حال حكم  
تخليه اى كه از طرف دادگسترى به دستشان 
رسيده بود، مثل آب سردى روى سرشان ريخت. 
چرا كه آن ها تصور مى كردند بازسازى بازار به كار 
آن ها لطمه اى نخواهد زد و تنها در مقطعى ممكن 
است در كارشان وقفه بيندازد. اما آن طور كه محمد 
مدرسى، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان  
اجتماعى وفرهنگى شهردارى مشهد چندى پيش 
به شهرآرا گفته بود، بازسازى مكان كنونى بازار 
كتاب كه به بخش خصوصى سپرده شده، فرصتى 
براى احياى اين مكان با رويكرد فرهنگى است. 
مدتى پيش هم رئيس اداره سرمايه گذارى هاى 
نوين معاونت اقتصادى و مشاركت هاى شهردارى 
مشهد اظهار كرده بود شهردارى مشهد در اين 
طرح به دنبال سود اقتصادى نيست؛ چرا كه در اين 
صورت مى توانست با رويكردى كاملا تجارى به اين 
مكان نگاه كند. به گفته او شهردار با تأكيد بر حفظ 
هويت فرهنگى اين راسته بازار به عنوان يك گذر 
زنده شهرى مايل است اين نقطه فرهنگى شهر 

روزبه روز سرزنده تر و فرهنگى تر شود.
با توجه به تأكيد شهردارى بر فرهنگى بودن 
پروژه  اى كه قرار است در مكان كنونى بازار كتاب 
اجرا شود، مى توان اميد داشت «گلستان» به محلى 
فرهنگى بدل شود؛ اما از اين واژه «فرهنگى» 
آن قدر گستره معنايى وسيعى مى توان تلقى كرد 
كه بشود موضوعات و فعاليت هاى متعددى را به آن 
ربط داد. اميدواريم اين حوزه وسيع، ديد مسئولان 
را از بازار كتاب مشهد منحرف نكند و پروژه جديد 
با محوريت كتاب اجرايى شود. به عبارتى اينكه 
كسبه توانايى مشاركت در بازپيرايى كالبدى و 
رونق بخشى به اين مجموعه را نداشتند و همين 
پاى بخش خصوصى را به ماجرا باز كرد سبب نشود 

تنها بازار كتاب روباز مشهد از يادها برود.

  بازار گلستان، بخشی از یک پروژه بزرگ فرهنگی 

است

معاون فرهنگى و اجتماعى شهردارى مشهد گذر 
فرهنگى گلستان را پروژه اى با كاربرى فرهنگى 
مى خواند كه اكنون در حوزه سرمايه گذارى 
شهردارى مشهد روال خود را طى مى كند. مهدى 
زارعى مى گويد: اين پياده راه جزو آن دسته از 
پروژه هاى ماندگار، عميق و قابل توجه مديريت 
شهرى است كه اطمينان داريم با به ثمر نشستن، 
ــده اش تا سال ها مورد اقبال و  آثار مثبت و ارزن
بهره بردارى زائران و شهروندان فرهيخته مشهدى 

قرار خواهد گرفت. 

يمنى  بـــراى تأمين ا ــرا  خــي و ا ا ــه گفته  ب
ــرورت  ــ ــان، ض ــت ــس ــل بــــــازار كـــتـــاب  گ
ــن معبر كــه بــر روى يكى از  ايــمــن  ســازى اي
مسيل (كال)  هاى قديمى مشهد واقع شده، در 
دستور كار شهردارى قرار گرفته است. زارعى در 
ادامه مى افزايد: اين گذر هم جزو علاقه مندى هاى 
مــردم مشهد است و هم اينكه از باب توسعه 
فضاهاى فرهنگى مورد توجه مديريت شهرى 
بوده است. از اين رو در خلال مباحث ايمن سازى، 
ايده هاى زيادى براى بازپيرايى بين متخصصان 
و كارشناسان تبادل شد و در نهايت با توجه به 
راهبرد شهردارى در بسط و توسعه زيرساخت هاى 
فرهنگى مقرر شد كه فراخوان جذب ايده و در 

نهايت جذب سرمايه گذار براى آن منتشر شود.
معاون فرهنگى و اجتماعى شهردارى مشهد 
خاطرنشان مى كند: با توجه به قــرار گرفتن 
اين مهم در حوزه مأموريت سازمان اقتصادى، 
سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى 
مشهد، با تلاش همكاران ما در اين سازمان 
فرايندهاى انتخاب سرمايه گذار و تشريفات 
قانونى پروژه به سرانجام رسيده است و پروژه در 
شرف تحويل به سرمايه گذار است تا آن را آغاز 

كند.
او يادآور مى شود: گذر فرهنگى گلستان بخشى از 
يك پروژه بسيار بزرگ و جذاب در حوزه فضاهاى 
فرهنگى، هنرى و اجتماعى كشورمان خواهد 
بود كه با تأكيد بر الزام هاى مهمى چون ترويج 
پياده محورى، افزايش سرانه فضاهاى فرهنگى 
شهر، بسترسازى براى تعامل اجتماعى، گسترش 
فرهنگ كتاب و كتاب خوانى، توسعه گردشگرى 
شهرى و مواردى از اين دست، در حال پيگيرى 
است. به مردم فرهنگ دوست شهرمان اطمينان 
مى دهيم كه كاربرى اين گذر همچنان به صورت 
فرهنگى حفظ شود و البته اين نويد را مى دهيم 
كه با تكميل اين پروژه فضاى بيشترى به فرهنگ 
و هنر شهرمان از جمله حوزه كتاب افزوده خواهد 

شد.

  تأمین خوراک فرهنگی شهروندان

در اين رابطه رئيس اداره سرمايه گذارى هاى 
نوين معاونت اقتصادى و مشاركت هاى شهردارى 
مشهد نظر مثبتى دارد. سيدمهدى نعمتى يكى 
از ويژگى هاى گذر فرهنگى را دارابودن عناصر 
شاخص فرهنگى مى داند كه مى تواند در قالب 
خدمات صنفى يا برگزارى رويدادهاى فرهنگى 
متبلور شود. او مى گويد: اين 2 ويژگى در كنار هم 
پويايى اين گذر فرهنگى را تضمين خواهد كرد؛ 
چرا كه فرصتى براى گذر و توقف شهروندان فراهم 
مى آورد. بنابراين لازم است در كنار كتاب، خوراك 

فرهنگى ديگرى هم به شهروندان داده شود. 
رئيس اداره سرمايه گذارى هاى نوين معاونت 
اقتصادى ادامه مى دهد: تا پيش از اين تعدادى 
ناشر و كتاب فروش و فروشنده نوشت افزار در 
بازار گلستان فعاليت مى كردند كه فعاليت آن ها 
نياز به تكميل و توسعه داشت. فعالان اين بازار 
هم با دعوت از نويسنده ها و منتقدان فضايى براى 
گفت وگو و بهره مندى شهروندان از رويدادهاى 
فرهنگى فراهم آورده بودند كه مى بايست تقويت 

و توسعه يابد.
نعمتى همچنين به موضوع عمران بازار گلستان 
اشاره مى كند و مى گويد: در كنار موضوع ضرورت 
توسعه فرهنگى اين مكان، بحث مقاوم سازى بازار 
گلستان نيز جزو دغدغه هاى اصلى معاونان فنى 
و  تخصصى شهردارى شده بود. همين امر زمينه 
ورود سرمايه گذار خصوصى را براى تكميل و 
توسعه بازار گلستان در قالب گذر فرهنگى رقم زد.

اين مسئول شهرى كه از كتاب به عنوان يكى از 
عناصر شاخص گذر فرهنگى ياد مى كند، بر 
اين باور است كه كتاب نياز به مكمل هايى دارد 
تا خوراك فرهنگى شهروندان تكميل شود و 
اين نيازمند كمك مالى و فنى و فرهنگى بخش 
خصوصى در قالب سرمايه گذارى فرهنگى است. 
او مى گويد: خوشبختانه سرمايه گذارى كه براى 
اين منظور درنظر گرفته شده است، در زمينه 

فعاليت هاى فرهنگى تخصص دارد.

  آغاز پروژه از اوایل هفته آینده

در ادامـه اين گـزارش، ماجرا را از يكى از مسـئولان 
اجرايـى  بخـش خصوصـى كـه پـروژه جديـد 
«گلسـتان» را بـر عهـده دارد، پيگيـر مى شـويم. 
او از احـداث «گـذر فرهنگـى» در ايـن محـل خبر 
مى دهـد. رحيميـان در پاسـخ بـه ايـن پرسـش 
كـه آيـا پـروژه فرهنگـى جديد بـا محوريـت كتاب 
خواهـد بـود، بيـان مى كند: به هـر حال كتـاب هم 
جـزوى از گـذر فرهنـگ و هنر محسـوب مى شـود.
او اعـلام مى كنـد پـروژه جديـد قـرار اسـت در 
روزهـاى ابتدايـى هفتـه آينـده در جلسـه اى 

رسـمى آغـاز شـود.

  گذر فرهنگی از جنس کتاب

كافه كتـاب آفتـاب از معـدود مغازه هـاى بـازار 
گلسـتان اسـت كـه همچنـان فعاليتـش را در ايـن 
بـازار ادامـه مى دهد. گرداننـدگان ايـن كافه كتاب 
بـا فعاليت هـاى فرهنگـى همچـون دعـوت از 
نويسـندگان و مترجمـان توانسـته بودنـد پاتوقـى 
فرهنگـى در ايـن بازار ايجـاد كنند. عابس قدسـى، 
مديـر كافه كتـاب آفتـاب بـا ابـراز بى اطلاعـى از 
اينكه دقيقا قرار اسـت چـه خدمات يـا رويدادهاى 
فرهنگـى اى در بازار ارائه شـود، مى گويـد: تا جايى 
كـه به مـن اطـلاع داده اند، گذر بـازار گلسـتان قرار 
اسـت بـه يـك گـذر فرهنگـى از جنـس كتـاب و 
چيزهايـى از اين دسـت تبديل شـود اما بـراى خود 
مـن ايـن موضـوع خيلـى شـفاف نيسـت. بـه نظـر 
مـن تـا خروجـى كار مشـاهده نشـود، نمى توانيـم 

دربـاره آن صحبـت كنيـم.
بـه اعتقـاد او تا پيـش از ايـن، آن چيزى كـه در بازار 
گلسـتان بـه عنـوان بـازار كتـاب گلسـتان مطـرح 
بـوده، اصـلا در شـأن يك بـازار كتـاب نبوده اسـت 
و هميـن حالا كـه بازار خالى شـده اسـت، بـا پيش 
از تخليـه آن تفاوتى ندارد. قدسـى تأكيـد مى كند: 
اگـر آن چيـزى كـه مجريـان طـرح وعـده داده اند، 
اتفـاق بيفتـد، مى تـوان گفت اتفـاق خوبى اسـت، 
امـا نمى تـوان از الان دراين بـاره قضـاوت كـرد.  

ســال گذشته وقتى گــروه مجلات همشهرى 
به مديريت جديد سپرده شد، حرف و حديث 
ــادى مطرح  بسيارى در گرفت و انتقادات زي
شد؛انتقاداتى مانند اينكه عذر نيروهاى باسابقه 
اين مجلات خواسته شده است يا صحبت هايى كه 
درباره «قرارداد» مدير جديد مطرح شد. تغييرات 
مديريتى، بحق يا ناحق، امرى معمول است اما شايد 
يك دليل مهم جنجال هاى به پا شده در اين مورد 
موفقيت و محبوبيت برخى مجلات گروه همشهرى 
مانند «داستان همشهرى» در ميان مخاطبان باشد. 
با اين همه، هياهوى اين تغييرات هم فرو نشست و 
احتمالا نيروهاى تعديل شده نيز در نشرياتى ديگر 

مشغول به كار شده اند، چنان كه براى نمونه اعضاى 
تحريريه داستان دوباره در كنار هم جمع شدند تا 2 
يا 3 نشريه بخش خصوصى را به راه بيندازند. اما آنچه 
انگيزه نوشتن اين مطلب شد  اتفاقى است كه اعلام 
شده است در جشن انتشار صدمين شماره داستان 
همشهرى خواهد افتاد. در اين مراسم كه عنوانش 
«صده داستان» است، بناست از سردبيران پيشين 
مجله «به نمايندگى از تمام اعضاى تحريريه هاى 
گذشته» قدردانى شود. در اطلاعيه اى كه كانال 

تلگرامى داستان همشهرى منتشر كرده آمده است: 
... بر اساس اعلام دبيرخانه  جشن «صده داستان»، 
از اصلى ترين انگيزه هاى برگزارى اين جشن، تكريم 
و قدردانى از تلاش افرادى است كه مجله داستان 
را بنيان گذاشتند و آن را به نشريه اى پرمخاطب 
تبديل كردند [...] از خانم ها مينا فرشيدنيك و 
نفيسه مرشدزاده و آقايان مهدى قزلى و آرش 
صادق بيگى به نمايندگى از همه اعضاى تحريريه 
داستان با حضور چهره هاى مطرح فرهنگى تجليل 

مى شود. البته خانم فرشيدنيك در خارج از كشور 
هستند كه اميدواريم فردى از طرف ايشان به مراسم 
بيايد. جشن «صده داستان» با حضور نويسندگان، 
شاعران، هنرمندان سينما، تئاتر، موسيقى و 
مديران فرهنگى پنجشنبه، 30 خرداد، از ساعت 19 

در فرهنگ سراى انديشه برگزار مى شود.
نفس قدرشناسى از دســتــاوردهــاى ديگران 
اتفاق مثبتى است؛ با اين حال بايد ديد با توجه به 
دلگيرى هاى پيش آمده در پى جابه جايى نيروها، 
آيا افراد نام برده در جشن انتشار صدمين شماره 
داستان همشهرى حضور پيدا خواهد كرد يا نه. بايد 

تا پنجشنبه منتظر ماند.  

گذر فرهنگ از «گلستان»
گزارشی  از وضعیت بازار گلستان مشهد  که قرار است با محوریت کتاب دوباره جان بگیرد
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قدردانی از آن ها که با دلخوری رفتند!
 فراسو 


